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  اऻબھان
  

به امام جمعة اصفهان دستور داد كه از حضرت اعلي  ،حاكم اصفهان ،منوچهر خان معتمدالدوله
امام جمعه و مردم اصفهان نسبت به حضرت . منزل خودش به گرمي پذيرايي نمايدقبال كند و از ايشان در است

ثيرات ايشان به اندازه اي در اصفهان شهرت يافته أقدرت و پاكدامني و ت. با احترام بسيار رفتار مي كردند اعلي
اي حل مشكلات خود از ايشان كمك رو ببود كه مردم دسته دسته براي زيارت به منزل امام جمعه مي رفتند 

او . رسيد ،وزيرمحمد شاه ،آغاسيم به طهران و به گوش حاجي ميرزا گزارش اين اتفاقات كم ك. مي طلبيدند
به . د و اين مطلب قدرت و شهرت او را از بين ببردت حضرت اعلي در دل شاه نيز اثر كنترسيد كه محبوبي

ت و او را به  خاطر اينكه با حضرت اعلي به محبت رفتار كرده بود اين دليل نامه اي به امام جمعه نوش
وقتي از اين جريان آگاه منوچهر خان، كه نسبت به حضرت اعلي فوق العاده محبت داشت، . سرزنش نمود

ولي براي اينكه كسي مزاحم ايشان نشود، طوري وانمود كرد كه . ايشان را به منزل خودش منتقل نمود ،شد
او حتي از حضرت اعلي تقاضا كرد كه اجازه دهند تمام ثروت و دارايي  .طهران فرستاده است ايشان را به

من از تو بسيار راضي هستم و : حضرت اعلي به او فرمودند. خودش را در راه اعلان امر ايشان خرج كند
فداكاري پيروانش ولي ارادة خداوند اين است كه امر خودش را با مظلوميت و . خداوند پاداش ترا خواهد داد

  .نه با كمك پادشاهان و حاكم ها ؛اعلان كند
همة دارايي خود را به  ،قبل از مرگ. هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه كه منوچهر خان از دنيا رفت

وصيت او را عمل نكرد و به  دستور محمد شاه حضرت  ،گرگين خان ،ولي جانشين او ؛حضرت اعلي بخشيد
ان در نهايت احترام رفتار محمد شاه دستور داده بود كه با ايش. سرباز به  طهران فرستاد اعلي را همراه عده اي

  .كنند
در راه همة . با مامورين دولت از اصفهان به طرف طهران حركت فرمودند بابنيمة شب حضرت 

حضرت به ارادة بنا . مي نمودند سواران با ايشان با كمال احترام رفتار مي كردند و بر طبق دستور ايشان عمل
در دامنة كوهي . رسيدند »كلين«به راه افتادند تا به قرية  هسه شب در كاشان توقف نمودند و بعد دوبار ،اعلي
 آوازدرختان سر سبز و خرم سر برافراشته بودند و  ،اطراف چادر. سبز براي حضرت اعلي چادر زدندسر

اينكه  تا در اين محل دو هفته توقف نمودند .پرندگان و صداي چشمه ساران از هر طرف به گوش مي رسيد
  ولي  ؛او در اين نامه ذكر كرده بود اگر چه نهايت اشتياق را به ملاقات شما داشتم. نامه اي از محمد شاه رسيد
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رند و با نهايت دستور دادم كه شما را به ماكو بب. خير مي افتدأچون سفري در پيش دارم، اين ملاقات به ت
باعث  آغاسيحاجي ميرزا . ذيرايي نمايند تا اينكه پس از مراجعت از سفر با شما ملاقات كنمپاحترام از شما 

ين موضوع ترس داشت كه محمد شاه پس از ملاقات با حضرت اچون او به شدت از . صدور اين حكم بود
اما او  ؛دوراز دستش بيرون بيا را و قدرت او ب گفتار ايشان گردد و به اين ترتيب مقامواعلي شيفته و مجذ

با مامورين به  باباما حضرت  .بزرگترين خيانتها را به شاه و به كشورش مي كند ،نمي دانست با اين كار
حالا خبر ظهور جديد در همة ايران پيچيده بود و در هر گوشه و كنار عده اي به  .طرف تبريز براه افتادند

خود را به حضرت اعلي مي رساندند تا مراتب  ،در راه آنهابسياري از . بودند هآوردحضرت اعلي ايمان 
حتي عده اي از مردم زنجان در نيمة شبي كه همة مامورين . كنند ثابتجانبازي و فداكاري خود را به ايشان 

ما براي هستند و  خوابن همة نگهبانان در خود را به حضرت اعلي رساندند و گفتند كه الآ ،بودند خوابدر 
ولي حضرت . يم كردهاجرا خوا ،ايم و هر دستوري كه بفرماييد آماده ،همراهي شما به هر جا كه بخواهيد

اطمينان دادند كه اينها همه خواست  آنهافرمودند كه با مامورين به ماكو خواهند رفت و به  آنهااعلي به 
وقتي خبر ورود حضرت اعلي به . ندم دهنجاانبايد كاري بر خلاف خواست خداوند  آنهاخداوند است و 

مامورين جديدي كه براي . براي استقبال و زيارت ايشان از شهر خارج شدند ،پيروانشان در تبريز رسيد
ولي از اين ميان  ؛خودشانرا به حضرت اعلي برسانند آنهااجازه نمي دادند كه  ،شده بودند باني انتخانگهب

را گرفت و گريه كنان التماس كرد تا  آنهادامن يكي از . سانيدجواني خودش را به محافظين حضرت اعلي ر
همين كه حضرت . مامورين كه حال او را ديدند اجازه دادند. به او اجازه دهند حضرت اعلي را زيارت كند

او  .ي از اسب پياده شدندحضرت اعل. اسب ايشان به خاك افتاد مقابلاعلي را ديد از شادي فرياد كشيد و در 
  .گرفتند و اشكهايش را پاك كردند آغوشرا در 

  
تها مي دويدند و التماس مي نه مثل اين جوان ساعوگرخواب بودند ن روزگار در مثل اينكه مردم آ

پا مي گذاشتند كه شايد ند و مثل ملا حسين شهرها را زير قدوس هفته ها پياده راه مي رفت جنابمثل  .كردند
  .خود را در راه ايشان فدا سازند بعد جان يك لحظه حضرت اعلي را ملاقات كنند و

  
فكر مي كرد  آغاسيحاجي ميرزا . ن زمان رييس قلعة ماكو مردي بود بنام علي خان ماكوئيدر آ

فرستادن حضرت اعلي به قلعة ماكو كه يكي از دورافتاده ترين نقاط ايران بود، سبب خواهد شد كه پيروان 
اما او نمي دانست كه خداوند امر خود را حفظ . شان فراموش گرددحضرت اعلي بكلي پراكنده شوند و امر اي

  تش آافروخته اند و اين  آتشي ،اعلي بر دورترين تپه هاي ايران خواهد كرد و نمي دانست كه پيروان حضرت
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د دسته دسته خواهن آنها. به سوي خود خوانده استه اند، آمدكه از تاريكي جهل و ناداني بتنگ هزاران نفر را 
نه كوه و همان حرارتي كه در زمان  نه سربازان و ؛را بگيرد آنهاكس نخواهد توانست جلوي  و هيچ آمد

وحشي را نرم مي كرد، قلب علي خان ماكوئي را نيز نرم خواهد  باحضرت محمد قلب سخت و سنگ اعر
  .بود كه به زودي اتفاق مي افتادنمود و اين چيزي 

  
  


